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  »مثنوي«هاي تربيتي مولانا در بررسي چند شيوه از شيوه
   ∗سكينه احمديان

  
. زبان فارسي است» ادبيات تعليمي«مولوي از آثار  مثنوي :چكيده

- يكي از مباحثي كه امروزه مطرح مي ،در بحث تعليم و تربيت

ع موضوعات وبا توجه به تن. تربيت استهاي بحث شيوه ،شود
هاي به الگويي جامع براي بررسي شيوه تربيتي در آثار مولانا، نياز
نگارنده اين الگوي جامع را در يكي از . تربيتي او وجود داشت

از دكتر  نگاهي دوباره به تربيت اسلاميهاي تربيتي با عنوان كتاب
دن اين كتاب در اين مقاله خسرو باقري يافته است و با مبنا قرار دا

سي قرار داده هاي تربيتي مولانا را مورد بررچند مورد از شيوه
 براساسكه از ديدگاه علوم تربيتي يك مربي با توجه به آن. است

گويند، براي تربيت او مي» مبنا«كه آن را  ،هاي انسانويژگي
گويند و مي» اصل«كند كه به آن دستورالعملي كلي صادر مي

هاي جزئي قابل هاي كلي، روشبراي اجراي دستورالعمل سپس
مولانا نيز در مقام مربي با توجه به . كنداجرايي را مطرح مي

ن و دستورالعمل تربيتي هاي انساهاي مختلف و ويژگيموقعيت
هاي هاي تربيتي قابل اجرايش را در قالب داستانخويش، روش

نج مبنا به همراه اصول و پ ،در اين مقاله. است تمثيلي بيان كرده
  . شودمطرح مي مثنويهايي از هاي تربيتي او در نمونهشيوه

ات ـيـ، ادبل، روشـا، اصـربيت، مبنـتعليم و ت :دواژهـكلي
   .اـتعليمي، مولان

  
  مقدمه 

ادبي،  ةعلاوه بر جنب ،زبان فارسي اغلب» ادبيات تعليمي«
با اين . سرشار از تعاليم ديني، فرهنگي و عرفاني است

قدر خود را ي چون مولانا زماني كه آثار گرانحال، بزرگان
- دانستند كه آثار آنان تنها در دانشكدهآوردند، نميپديد مي

فارسي  ادب و در گروه زبان ،صرفاً ،هاي علوم انساني و
اين مسئله شايد به اين دليل است كه . شودتدريس مي

ها را ، انديشهشيوايي كلام آنان و جادوي معاني عميقشان
  كه غرض ،هاي تربيتيمجذوب ساخته، كه از هدفچنان 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، شهر ري1دبير آموزش و پرورش ناحيه  ∗

   S_ahmadian 43@yahoo.com   : آدرس الكترونيك
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        ��     …هاي تربيتيبررسي چند شيوه از شيوه

بيشتر از آنكه  ،به همين سبب. اصلي آنان بود، غافل شدند
نهفته در اين آثار توجه شود به تفسير  هاي تربيتيبه انديشه

 ددر ح ،و توضيح و تبيين معاني و مفاهيم سخنان ايشان
تعليم ادبيات و يا شناخت عرفان، آن هم در جايگاه 

  .مخصوص اين علوم توجه شده است
از سوي ديگر، پژوهشگراني كه قصد بررسي آثاري 

   ؛را از لحاظ مسائل و مباحث تربيتي داشتنـد مثنويچون 

نگري علمي را كنار گذاشته و با نگرشي جزئي، اغلب
اند روش مولانا در چنانكه گفته اند؛به آن پرداختهكلي 

است و اينكه روش او » اشراق«و » عشق«تربيت 
مطرح . هايي از اين قبيلاست و روش» استدلال تمثيلي«

اي نيست و از نگاه تازه هاي كلي، سخنكردن اين شيوه
- به دنبال قوانين علمي براي دسته كه بيشتر انسان امروز،

به همين . تكننده نيسهاي مختلف است، قانعبندي گونه
بايد در اين زمينه به سراغ علوم تربيتي رفت و  سبب،

ها بيني، هدفجهان مولانا را در مقام يك مربي ديد  و از
هاي سنجش در با توجه به ملاك ،هاي تربيتي اوو شيوه

چرا كه علماي تربيتي معتقدند  ؛سخن گفتتربيتي علوم
شناسي ناقص سخن گفتن از تربيت و اخلاق بدون انسان

شناسي او جدا شناخت انسان نيز از جهان. و بيهوده است
  .)17: 1377رهبر و رحيميان، (نيست 

ذكر  ،»مبنا«به عنوان پنج  ،پنج ويژگي ،در اين مقاله
هريك از اين هاي كلي مربي در قبال شود و انديشهمي

هاي جزئي و راه ،»اصل«به عنوان  ،هاي انسانيويژگي
ها براي قابل اجرا كه مولانا در مقام مربي در قالب قصه

  .آيدمي» روش«تربيت انسان آورده است، به عنوان 
   

؛ تغيير ظاهر :اصل ؛تأثير ظاهر بر باطن: مبناي اول
  تحميل به نفس : روش

بايد ظاهر را . گذار استظاهر انسان بر باطن او تأثير

هاي تغيير يكي از روش. تغيير داد تا باطن تغيير كند
و به طور كلي  ،مولانا. »تحميل به نفس است«ظاهر 

ها و عرفا، به تربيت نفس انسان توجه داشته، رياضت
. اندهاي بسياري را به نفس خود تحميل كردهمشقت

ها و تاين اعمال و عباددادن انجام كه معتقدند  آنها
و اين  كندها وجود انسان را متحول ميتحمل آن

تحول عميقي است كه بدون آن نيل به كمال 
شناسي آنان، ظاهر در در انسان. غيرممكن است

در  لباب مثنوي لبچنانكه در  ؛خدمت باطن است
انسان را ظاهري است و باطني « كهآمده است  باين با

چنانكه . صورت ظاهرو اعتبار از او معني باطن دارد نه 
  : در حكايت در  و صدف خيال توان بست

  در رياض سرمدي قصـري بساخـت   اي خنك آن را كه ذات خود شناخـت 

م ن تنيـ ـه ايـ اـ نـ ـم مـ ـدانستيـ اـ نـ ـو صــدا  مـ ـي مــياز وراي تـ ميـ   ... زنيـ

 اما باطن صفا اندر ،اي درويش، ظاهر انسان تيره نماست
  ) 362: 1362كاشفي، (» .صفاست

با داشتن چنين ديدگاهي، مولانا نسبت به امور 
ظاهري چون سلامت و ثروت بي توجه است  و آن را 

ميان بنده «: گويدداند و ميمانع توجه انسان به خداوند مي
و حق حجاب همين دوست و باقي حجب ازين دو ظاهر 

شود و آن صحت است و مال، آن كس كه تندرست است مي
همين كه رنجش . بينمدانم و نميگويد خدا كو؟ من نميمي

كند كه يا االله يا االله و به حق همراز و هم شود آغاز ميپيدا مي
  )  232 :1348مولوي، (» .گرددسخن مي

برداشتن اين مانع نياز به تحول ظاهري يا 
مولانا براي ايجاد اين تحول در . تربيت جسماني دارد

گويد كه تاني تمثيلي ميدفتر اول مثنوي در داس
. قزوينيان رسم داشتند كه بدن خود را خالكوبي كنند

روزي مردي نزد خالكوبي رفت تا نقش شيري را بر 
وقتي دلاك شروع به كار كرد و . بدنش خالكوبي كند
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- نوك سوزن به بدن قزويني رسيد از شدت درد فرياد مي

خواست آن قسمت از بدن شير را كشيد و از دلاك مي
ه در حال كشيدن آن است رها كند و به قسمت ديگر ك

مقصود مولانا از اين داستان اين است كه عارف . بپردازد
شدن و به معرفت الهي رسيدن كاري آسان نيست و هر 

  .مدعي ناتواني قدرت رسيدن به كمال را ندارد
و » رياضت«وجود انسان با  ،در تربيت عرفاني  

چنانكه در كتاب  ؛شودقدرتمند مي» تحميل به نفس«
نيكي و بندگي در وقت رنج بايد كه «: آمده است معارف

زيرا كه در وقت آسايش همه كس اوصاف  ؛پديد آيد
  :  گويدو مولانا مي) 1/105 :1336بهاءولد، (» .حميده دارد

ــش  ــر درد ني ــن ب ــر ك ــرادر صب ش اي ب ر خـويـ ش نفـس گبـ  تا رهـي از نيـ

ي كـ ــروهـ اـن گ د از وجـود كـ دنـ اـن آرد سـجود ه رهيـ اـهش  چرخ و مهـر و م

ر  س گبـ ــن او نفـ ــدرت ــرد ان هـ م ــركـ ر ه د و ابـ رد خـورشيـ اـن بـ  مر ورا فرم

   )3009ـ3007ابيات  /دفتر اول :مثنوي( 

توجه در تربيت معنوي  درخوريكي از نكات 
. ان در انجام اعمال ظاهري استتوجه به نيت انس

انسان در انجام اعمال ظاهري و  ةنيت صادقان ابدرب
آن اعرابي كي سگ او از « :حكايتي دارد مثنويعبادي 

كرد و مرد و انبان او پر نان و بر سگ نوحه ميگرسنگي مي
و دريغش زد گريست  و سر و رو  ميگفت و ميشعر مي

داستان چنين است » .اي از انبان به سگ دادنآمد لقمهمي
و صاحبش  گرسنگي در حال جان دادن بود كه سگي از

مردي از او . گريستزد و ميميبرايش بر سر و رو 
از . به خاطر سگم: كني؟ گفتپرسيد كه چرا گريه مي

دنيا اين سگ وفادار را دارم كه هم نگهبان بود و  ةهم
اي كه در دست عابد به كيسه. كردهم برايم شكار مي

ن كيسه چيست؟ پاسخ مرد بود، اشاره كرد و گفت در آ
مرد به او گفت چرا از آن نان . ام استداد نان و آذوقه

پاسخ داد كه  ؟دهي كه از گرسنگي نميردبه سگت نمي
محبتم به آن سگ تا آن حد نيست كه از ناني ! آخر مرد

كه برايش پول دادم به او بدهم ولي اشك كه برايش 
  .ريزم رايگان استمي

ن است كه بايد راز و قصد مولانا از اين قصه آ  
 باشـد و گريـة   نياز انسان به درگاه خداوند از ته قلب

ظاهري و رياكارانه نباشد و اين طور نباشد كه انسـان  
در ظاهر زاهد و پرهيزگار ولي در باطن وابسته به مال 

  . دنيا و حريص باشد
بايد بـراي   كهدر شرح اين داستان آمده است           

از صميم دل لهي و مواهب رباني دستيابي به عطاياي ا
ي تضرع و انابت كـرد تـا بتـوان از درون    هبه درگاه ال
زيرا ريا و ظاهرسازي و مردم فريبي حتي  ؛متحول شد

اگر در اين دنيا كارساز گردد در محضـر الهـي باعـث    
مولانا خشوع و خلوص را از . شودوبال و خسران مي

) 148 ـ ـ5/147: 1376زمـاني،  . (دانـد آداب دعا مي ةجمل
شـود و  عـادت مـي   ،به مـرور  ،رفتارهاي آدمي  
توجه  ،بنابراين. سازندها، شخصيت انسان را ميعادت

تحول ظـاهر در تربيـت    ،در صورت لزوم ،به ظاهر و
  .سزايي داردنقش به

   
؛ تحول باطن: اصل؛ تأثير باطن بر ظاهر :ممبناي دو

   اعطاي بينش: روش

زيرا سلامت . ي بودول دروندر تربيت بايد به فكر تح
باطني، سلامت ظاهر و نشاط حقيقي انسان را  به 

  ) 74: 1368باقري، . (دنبال دارد
مربي با دادن بينش، ديدگاه » تحول باطني«در   

كند تا متربي را نسبت به بسياري از حقايق روشن مي
متربي هستي را بهتر بشناسد و جايگاه خود را به 
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در حقيقت، معناي . ندعنوان انسان در هستي درك ك
چنانكه در تربيت  ؛زندگي و مرگ برايش روشن شود

 ةيك مسلك و يك فلسف«ديني نيز چنين است و 
بر نوعي اعتقاد و بينش و  ،زندگي، خواه ناخواه

هستي و بر يك نوع تفسير و تحليل از  ةارزيابي دربار
  . جهان مبتني است

 ةنوع برداشت و طرز تفكريّ كه يك مكتب دربار  
گاه فكري دارد زيرساز و تكيهجهان و هستي عرضه مي
گاه اين زيرساز و تكيه. رودآن مكتب به شمار مي

 .)7: 1357مطهري، (شود مي ناميده» جهان بيني«اصطلاحاً 
شود مربيان به همين سبب است كه مشاهده مي

مندي چون مولانا در بسياري از موارد تلاش انديشه
نسبت به نظام هستي، دنيا،  كنند تا بينش درستيمي

انسان، تاريخ انسان و مرگ به انسان بدهند تا به اين 
وسيله بتوانند ديد و نگرش انسان را وسعت بخشند تا 
با حرص و طمع به اين دنياي گذرا چنگ نزند و تنها 

اما  .نيازهاي مادي و منافع اين جهاني خويش را نبيند
بلكه محل  ؛دشواين حقايق با استدلال دريافت نمي

عارفان جام  قلب را. دريافت آن قلب پاك انسان است
اگر درهاي درون « كه گوينداند و ميجهان نما دانسته

به روي انسان باز بشود، از درون خويش تمام عالم را 
 ةهستي و هم ةاي است، به روي هماين دروازه. بيندمي

از درون است كه درهاي حق  يعني ،جهان چون از اينجا
شود و حق را كه انسان ببيند، همه چيز را           باز مي

  ) 138: 1363همو، (» .بيندمي
  

  نظام هستي از ديدگاه عرفان
و «عشق به وجـود آمـد    ةاز نظر عرفا هستي به واسط

» .بـر ايـن معنـي گـواه اسـت     » فَاَحببت اَن اُعـرَف «رمز 

  )392، 391: 1362كاشفي، (
. ر هسـتي اسـت  عرفا معتقدند كه عشـق محـو    

اي در واقع هيچ  پديده. كمال دين در كمال محبت است«
نيست كه در وي آتش عشق خدا افروخته نباشـد، عشـق،   

  )28: 1377شيرواني (» .رساندبنده را به خدا مي
. هسـتي جـز معشـوق نيسـت     ،در اين ديـدگاه   

معشوق ازلي قدرت مطلـق و شـاهد بـر كـل هسـتي      
انسان بـه ميزانـي   . وجود اوست ةاست و هستي افاض

كند كه به خداوند عشق بورزد، وجود خدايي پيدا مي
يابد كه هستي چيـزي  برد و درميو به حقيقت پي مي

  .جز خداوند نيست
    

  انسان از ديدگاه عرفان 

در عرفــان از كــل وجــود انســان، بيشــترين توجــه و 
است و تمام تربيت عرفاني و شـرعي  » دل«خطاب به 

شود تا غبار حجاب نفسـاني  ه ميبراي آن به كار گرفت
دل انسان پاك شـود و دل محـل تجلـي انـوار      ةاز آين

  .الهي گردد
تـرين مخلـوق انسـان    شريف كه عرفا معتقدند  

معرفت اسـت و محـل    ةاست و اين شرافت به واسط
 ،در ايـن ديـدگاه  . تجلي انوار معرفت دل انسان است

  .اي داردانسان خلقت ويژه
چگونگي وجود انسان، خلقت و  بابدرغزالي   

از دو  او يدر مـورد خلقـت انسـان آرا   . نظرياتي دارد
و  توراتو  قرآنيكي براساس . گيردمنبع سرچشمه مي

كه خداوند انسان را بـه صـورت و مثـال خـود      انجيل
هاي هلنـي  خلق كرده است و ديگري براساس انديشه

  . داندكه انسان را عالم صغير مي) ونانيي(
انسـان مخلـوقي بـه صـورت      ،به ايـن ترتيـب    
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از جهت نفس به عالم اعلـي و خداونـد شـبيه     .خداست
است از جهت جسم به عناصري چون آب و هوا و آتش 

ب شـد تـا   سـب شباهت نفس آدمي به عالم اعلي . و خاك
ي باشد براي عروج به معرفـت بـاري   ة نردباننفس به مثاب

من عـرف نفسـه   «: تعالي و معني قول رسول خدا كه گفت
، 1355فاخوري و خليل جـر،   حنا. (همين است» عرف ربه فقد

  )561ـ560
كيميـاي  در  ،چگونگي وجود آدمـي  بابدرغزالي   

. دانـد انسان را مانند شـهري مـي  » تن«در تمثيلي  سعادت
پادشـاه  » دل«. اعضاي بدن، پيشه وران اين شـهر هسـتند  

مـأمور دريافـت   » شـهوت «. وزير اوسـت » عقل«است و 
مأمور دريافت . شهر است ةشحن» بغض«ماليات است و 

چـين  يعني شهوت، مـأموري دروغگـو و سـخن    ،ماليات
مملكـت را بـه عنـوان     ةاست و دوست دارد تمام خزين ـ

ماليات بگيرد و شحنه نيز بسيار شـرور اسـت و دوسـت    
- اين ويژگـي  با ،اين دو. دارد كشتار و ويراني به بار آورد

ان بـراي  ها، خدمتكار جسم انسان هستند و وجـود انس ـ 
كـه پادشـاه وجـود     ،دل .زنده ماندن به آنها نيازمند است

بايـد ايـن    ،كه وزير اوست ،با مشورت عقل ،انسان است
وقتي ايـن كنتـرل وجـود داشـته      .دو مأمور را كنترل كند

شود و وجود انسـان بـه هـدف    باشد انسان سعادتمند مي
- مي ،كه عبادت و عشق به خداوند است ،اساسي خويش

و مـا خلَقَـت   : فرموده است كه قرآنا خداوند در زير ؛رسد
: 1354غزالـي،  ). (56آيـة  / 51سـورة  ( الجنَِّ والانس الالّيعبـدون 

  )21ـ1/19
نيــز دل را مميــز انســان از  مرصــادالعباد ةنويســند  

حيوان دانسـته اسـت و در معرفـي دل گفتـه اسـت كـه       
ناميــده، » مضــغه«صــورت ظــاهري دل كــه پيــامبر آن را 

اين دل را تمام . سينه است اي در سمت چپشت پارهگو

پاره جاني روحاني اين گوشت. ها و حيوانات دارندانسان
اين جان روحاني يا جان دل، . دارد كه خاص انسان است

دلي ديگر در جايگاه صفا از نور عشق دارد كه هر انساني 
 ـ  «:چنانك فرمود . ندارد » بانَّ ذلك لذَكري لمن كـانَ لَـه قل

يعني آن كس را كـه دل باشـد او را بـا     ؛)37ةآي /50ة سور(
اين دل داراي پنج حس بـاطني اسـت   . خداي انس باشد

. كنـد ام ملكوت و عـالم معنـوي را درك مـي   كه با آن تم
  )193ـ191: 1352رازي، نجم(

هدف مولانا در تربيت، همين است كه انسان   
زيباي  را به اين حواس باطني برساند تا بتواند عالم

ملكوت را ببيند و از زندان دنياي مادي نجات يابد و 
 مثنويدر دفتر اول . به آزادي حقيقي و جاويد برسد

آتش كردن پادشاه جهود و «داستاني تمثيلي با عنوان 
بت نهادن پهلوي آتش كه هركه اين بت را سجود 

پادشاهي جهود  كه آمده است» كند از آتش برست
ار آتش نهاد و از مردم آتش برافروخت و بتي كن

خواست بت را سجده كنند و اگر نپذيرند آنها را در 
. رسدافكند تا اينكه نوبت به زني ميآتش مي

گيرند و نزديك آتش مأموران، كودك او را از او مي
برند تا زن را  وادار كنند كه بت را سجده كند و از مي

كودك را در . پذيردزن نمي. دين خود دست بردارد
آتش براي كودك چنان دلپذير و سرد . افكنندتش ميآ

خواهد شود كه كودك از مادرش و ديگران نيز ميمي
مولانا در اين داستان در قالب . تا به درون آن بيايند
ا از زبان و مرگ ر زندگي، دنياابياتي زيبا، حقيقت 
  : كندكودك چنين بيان مي

  انــدرآ اي مــادر اينجـا مــن خـــوشـــم

  گـــرچـــه در صـــورت ميـــان آتشـــم

  چشم بندســت آتـــش از بهــر حجيـــب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

        ��     …هاي تربيتيبررسي چند شيوه از شيوه

  رحمــت اســت، ايــن سـربـرآوره زجيـب

  انـــدرآ مــــادر ببيــــن بــــرهــان حــق

  تـــا ببينـــي عشـــرت خــاصــان حـــق

  انـــدرآ و آب بيــــن آتـــــش مثــــــال

  ــت آبـــش مثـــالاز جهــانــي كــاتشس

  انـــــدرآ اســـرار ابـــــراهيــــم بيــــن

  كــو در آتــش يــافـت سـرو و يـاسميـن

  ديــــدم گـــه زادن ز تـــويمــــرگ مــ

  سخـــت خــوفـــم بـــود افتــادن ز تــو

  زادم رستـــم از زنـــدان تنــگچـــون بــ

  ــگدر جهــان خـــوش هــواي خــوب رن

  مـن جهـان را چـون رحـــم ديـــدم كنــون

  ون دريـن آتـش بــديــدم ايــن سكـونـچـ

  دريــــن آتـــش بـــديـــدم عـــالمــيانــ

  ذره ذره انـــــــدرو عيســــــي دمــــــي

  نـك جهـان نيســـت شكـــل هســـت ذات

  و آن جهــان هســت شكــل بـــي ثبـــات

  ) 798ـ789ابيات /ولدفتر ا ؛مثنوي(
گويد تا مولانا در مقام مربي مي ،به اين ترتيب

- انسان ديدگاه درستي نسبت به حقيقت هستي نيابد، نمي

وقتي حقايق هستي را . اي داشته باشدتواند رفتار شايسته
شود و اين تحول باطني در دريابد دچار تحول باطني مي
هايي نظير اين نمونه. گذاردرفتار ظاهري او نيز تأثير مي

بينش كه مولانا در اين داستان آورده است در سراسر 
ستان كنيزك و در دا ،از جمله ؛شودمشاهده مي مثنوي

چرا كه تحول باطني در عرفان  ؛نامهزرگر و در ابيات ني
  . اهميتي بسزا دارد

گـذرد بسـيار   باطن انسان و آنچه در بـاطن او مـي    
اسي امروز فرويد و يونگ شنكه در روانچنان. اهميت دارد

درمـان در مـاجراي درمـان     ةايـن شـيو  . انـد به آن پرداخته
آمده است كه پـس از آنكـه از   » آنا«دخترك بيماري به نام 

 ،به عبـارتي  ،اندوه دروني خويش با پزشك سخن گفت و
ناراحتي درون خويش را بيرون ريخت، بهبود يافـت و بـا   

  .   رسيد كسب سلامت دروني به سلامت جسماني نيز
شناسي تا قبل از فرويد و پيدايش روانكاوي، روان  

وجـدان  «. بـود » خودآگـاه «تنها متوجه مطالعه در حيـات  
يا ضمير مخفي يا شعور باطن به هيچ وجه مـورد  » ناآگاه

تجربيـات فرويـد،    تحقيقات وبا . شناسان نبودتوجه روان
هـا،  تـوزي زودي معلوم داشـت كـه بسـياري از كينـه    ه ب

منـد،  هـا، اعتيادهـاي زيـان   كـامي ها، دشـمن ورزيرشك
و روان تني،  هاي عصبيها و بيماريها، بزهكاريانحراف
. رودتظاهرات ناآگاه روح انساني بـه شـمار مـي    ،در واقع

 ،وسعت فعاليت و نفوذ قدرت شعور بـاطن، بـه مراتـب   
تر از ميـدان تكـاپوي ضـمير    تر، نيرومندتر و ژرفپيچيده

  .آگاه است
گـر و هـم   توانند اخـلال هاي ناآگاه، هم مييزهانگ  

  )37ـ33: 1378زماني، صاحب. (سازنده باشند
مولانا در قرن  هفتم  مطلبي را  بيـان    ،در حقيقت  

شناسان آن را يـك  روان كرده است  كه  در جهان  امروز
داسـتان كنيـزك   . داننـد شناسي مياصل مهم در علم روان

زيرا در ني نامـه و  ؛ است» آنا«شبيه ماجراي  ،نوعيه ب ،نيز
داستان دلتنگي انسان گرفتـار   ،در حقيقت ،داستان كنيزك

- هايش سخن ميدر جهان مادي است و انسان از دلتنگي

لذا مولانا افراد زيـادي را   ؛جمعي است ةگويد و اين عقد
  . داندنيز با خود در اين ناله شريك مي

  

ومت و مـدا  :اصـل ؛ ظهور تدريجي شاكله :ممبناي سو
: 2روش ؛سـازي فريضـه : 1روش ؛ محافظت بر عمـل 
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   نفس ةمحاسب
شكل و طرحي است كه بر اثـر مـداومت بـر    » شاكله«

  بـه تعبيـري،   . شـود عمل، در باطن انسان پديـدار مـي  
توان گفت شاكله رفتاري اسـت كـه انسـان بـه آن     مي

 و جزو شخصيت و ماهيت او شده است؛ عادت كرده
رويـين   ةند كه ظاهر و لاي ـگويزيرا علماي تربيت مي

باطن در تأثير و تـأثرّ متقـابلي كـه در بسـتر اسـتمرار      
اي زيـرين در بـاطن   برهم دارند، منجر به تشكلّ لايـه 

هاي بـارز  ويژگي. نامندمي» شاكله«شوند كه آن را مي
 ةاحاط ـ يشاكله، يكي استواري و پايداري آن و ديگر

ت و اراده و اعمـال     و رفتـار  آن بر فكر، احسـاس، نيـ
هر علمي نام و تعبيري  .)89: 1368 باقري،. (آدمي است

و » ملكــه«علمــاي اخــلاق آن را «. بــراي شــاكله دارد
» شخصـيت «يا  Character» منش«شناسان آن را روان

Personality 88: همان(» .نامندمي (  
هاي تربيتـي بـراي اسـتمرار يـك عمـل      روش  

 و بـراي محافظـت بـر صـحت عمـل     » سازيهيفرض«
كـارگيري ايـن دو روش   بـا بـه  . است» نفس ةمحاسب«

  .  توان شاكله و شخصيت انسان را ساختمي
هر دو روش مـذكور در تعـاليم تربيتـي دينـي       

در عرفـان   ،به تبع شـرع  ،حائز اهميت زيادي است و
. اســلامي نيــز ايــن دو روش اهميــت فراوانــي دارنــد

 اهميت فرايض ديني و انجام صحيح بهچنانكه مولانا 
  : كندآنها بسيار تأكيد مي

  ايـن نمـاز و روزه و حـج و جهــاد

  م گواهـي دادن اســت از اعتقـادـه

  اين زكات و هـديـه و تـرك حسـد

  هم گواهي دادن است از سرّ خـود

  )   184، 183ابيات  /، دفتر پنجممثنوي(
كند كه مولانا در تعاليم تربيتي خويش بيان مي  

فرايض در رسيدن به كمال استمرار و صحت انجام 
  سزايي دارد و شخصيت انسان با ه انسان تأثير ب

در مكتب عرفاني  .شودپايبندي به شريعت ساخته مي
او و عارفان ديگر در سير و سلوك عارفانه پايه و 

پس از آن طريقت است  .شودبنا مياساس بر شريعت 
  . آيدحاصل ميكه با تكيه بر اين دو حقيقت معرفت 

مقابل شاكله و شخصيت پاك، شخصيت  ةنقط  
اين افراد همچون خود را به پليدي . ناپاك و پليد است

- در باطن آنان نفوذ كرده ،به مرور ،عادت دادند، پليدي

 ؛قرار استپليدي بيدر نتيجه، وجود آنان بي. است
آن دباغ كي در بازار عطاران از بوي « ةچنانكه مولانا در قص

  : آوردمي» جور شدعطر و مشك بيهوش و رن
  آن يكي افتاد بـي هــوش و خميـد

  چـونـك در بـازار عطـاران رسيـد

  بــوي عطـــرش زد ز عطـاران راد

  تا بگــرديـدش سـرو بـرجـا فتـاد

  همچـو مـردار اوفتـاد او بـي خبــر

  نيــم روز انـــدر ميــان ره گــذر

  ) 258ـ256ابيات  /، دفتر چهارممثنوي(
گويد كه چون مردم از به ادامه مي درمولانا 

برادرش پنهاني كمي  ،آوردن او عاجز شدندهوش 
دباغ وقتي بوي . سرگين آورد و به بيني او نزديك كرد

  : سرگين را حس كرد به هوش آمد
  رانـد از وي آن جـوانخلق را مـي

  تا عـلاجـش را نبيننــد آن كسـان

  سر به گوشش برد همچون رازگـو

  آن چيـز بـر بينــي اوپــس نهـاد 

  كو به كف سرگين سگ سائيده بود

  داروي مغــز پليـد آن ديـده بـود
  )290ـ288ابيات / ، دفترچهارممثنوي(
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- نيز مولانا در مورد شـكل  مثنويدر دفتر دوم   

كلوخ انداختن تشنه از سر ديوار «گيري شاكله داستان 
آورد تـا اهميـت انجـام فـرايض     را مي» در جوي آب

گيري شخصـيت  و اخلاص در آنها را در  شكل ديني
اي بـر  داستان چنين است كـه تشـنه  . انسان نشان دهد

سر ديواري بلند نشسته بود و در پشت ديـوار جـوي   
. آبي روان بود و ديوار مانع رسيدن تشنه بـه آب بـود  

هاي ديـوار را يـك يـك    تشنه خشت ،به همين سبب
  ذت افكنــد و از صــداي آن لــكنــد و در آب مــيمــي
اي آب از او پرسيد كه اين كار تـو چـه فايـده   . بردمي

اول آنكه صداي دلنشين آب  ةفايد«: دارد؟ مرد پاسخ داد
تشنه مانند نـواي دلنشـين ربـاب     شنوم كه براي منِرا مي

است و دوم آنكه با برداشتن هر خشتي از ديـوار، انـدكي   
  » .شومتر ميبه آب نزديك

معشوق يـا خداونـد   نماد » آب« ،در اين داستان  
نماد عاشق يا عارف الهي است كه » تشنه«است و فرد 

ولـي پايـداري    ؛بسيار مشتاق وصـال محبـوب اسـت   
دنيـوي مـانع    ةهـاي فريبنـد  هواهاي نفساني و زيبايي

رسيدن انسان به خداوند است و طالب حقيقي كسـي  
 .است كه از برداشتن اين موانـع احسـاس لـذت كنـد    

اند مخالفت گفته«: آمده است يهقشير ةرسالكه در چنان
» .تر از آن بـود كـه نفـس بـد و مايـل اسـت      نفس شيرين

رسيدن به اين لـذت معنـوي بـه     .)277: 1340قشيري، (
  .   تمرين و ممارست دارد

  
 ؛اصلاح شرايط :اصل؛ تأثير شرايط بر انسان :ممبناي چهار

   تغيير موقعيت: روش

ط بر او هاي انسان آن است كه شراييكي از ويژگي
موقعيت  تواند بايد با تغييرپس اگر مي. تأثيرگذار است

اعتماد كردن بر « ةدر قصمولانا . شرايط را اصلاح كند
انسان را از دوستي با جاهلان ، »تملقّ وفاي خرس

كند و انسان را به تغيير دارد و عواقب آن را بيان ميميباز
جاهلان خرس نماد  ،در اين داستان. خواندموقعيت فرامي

رسانند و انسان بايد است كه ناخواسته به انسان آسيب مي
 شرايط زندگي ،به اين وسيله ،از ارتباط با آنها بپرهيزد و

را اصلاح كند و با روش تغيير موقعيت، اوضاع را  خود
  : كهنچنا. مساعد سازد

  ر ابله مهــر خــرس آمد يقيــنـمه

  رست و مهر اوست كيـنـكين او مه

  ست و ويران و ضعيفستس عهد او

  يفـگفــت او زفـت و وفـاي او نح

  )  2130، 2129ابيات /، دفتر دوممثنوي(

  
را نفس » خرس« ،در تعبيري مثنويدر  مولانابا آنكه 
 داند كه چون دوستي نادان همراه انسان است وانسان مي

انسان را  خود نفس ،اگر انسان مطيع او شود، در نهايت
تربيتي را كه انسان توجه كند  برداشت اين ؛كندنابود مي

كه دوست او كيست و با چه كساني همنشين است در 
  .   دريافت تواناين داستان به وضوح مي

ارتباط انسـاني لازم اسـت امـا بسـيار      ،بنابراين  
در . اهميت دارد كه انسان معاشران خوبي داشته باشد

آمـده اسـت    الحقوق ةر���ـدر كتاب  باين با
قُّ الخلَيط اَن لاتغَُرَّه، ولاتَغُشَّه، ولاتَخدعه، وتتََّقيِ االلهَ وح« كه

كو حق معاشر تو اين اسـت كـه   . ِو تعالي في امَرِه تبار
او را فريب نداده و با او به دروغ و نيرنگ دوسـتي و  
معاشــرت نكــرده، و در امــر ارتبــاط بــا او خــداترس 

  ».باشي
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  ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    	�

ال رسـول االله  ق ـ«: عن الصادق عليه السلام قال  
) ع(امام صادق . اسعد الناسِ من خالَطَ كرام الناس) ص(

سعادتمندترين مردم كسي  :از پيامبر نقل كرده كه فرمود
امـام  (» .هاي بزرگوار آميزش داشته باشداست كه با انسان

  ) 167ص: 1374، )ع(سجاد
 ؛نياز انسان به اجتماع امري انكارناپذير اسـت 

نـوع انسـان را   « :آمده است اصرياخلاق نكه در چنان
كه اشرف موجودات عالم است، به معونت ديگر انـواع و  
معاونت نوع خود حاجت است، هم در بقـاي شـخص و   

  ) 132: 1320خواجه نصيرالدين طوسي،(» .هم در بقاي نوع
  

 :اصـل ؛ مقاومت و تأثيرگـذاري بـر شـرايط    :ممبناي پنج

   ابتلا: 2 وشر ؛مواجهه با نتايج عمل :1 روش؛ مسئوليت

: گر استمهاتما گاندي معتقد بود كه هفت اقدام ويران
ثروت بدون كار، لذت بردن بدون رعايت وجدان، دانش 
بدون منش، تجارت بدون رعايت اخلاقيات، علم بدون 

خودگذشتگي، سياست بدون  ازانسانيت، مذهب بدون 
  ) 96ـ90: 1377استفن كاوي، . (توجه به اصول

آمده  وباره به تربيت اسلامينگاهي ددر كتاب  
اصل مسئوليت كه مبتني بر ويژگي مقاومت و «: است

تأثيرگذاري بر شرايط در انسان است، بيانگر آن است كه بايد 
مقاومت فرد را در قبال شرايط افزايش داد و او را چنان 

هاي روي از فشارهاي بيروني، از الزامگرداند كه به جاي پي
دروني را احساس  هايپيروي از الزاماين . دروني تبعيت كند

 .)105: 1368باقري، ( ».ناميممسئوليت يا احساس تكليف مي
 شود،وقتي در تربيت، متربي مكلفّ به انجام كاري مي

، از با آگاهي ،اي عمل كند كه متربيمربي بايد به گونه
هاي آگاهي دادن آن يكي از روش. او پيروي كند

از تكليف پيروي كردند  است كه سرنوشت كساني كه

و كساني كه به آن عمل نكردند براي آنها بازگو شود 
مولانا در . و آنها از آن سرنوشت درس عبرت بگيرند

» رفتن گرگ و روباه در خدمت شير به شكار« ةقص
هم روش ابتلا و هم روش مواجهه با نتايج عمل را 

دهد كه از ها هشدار ميگيرد و به انسانبه كار مي
وشت اقوام قبلي درس عبرت بگيرند و غرور و سرن

خودخواهي را كنار بگذارند و خود را در مقابل 
شرايط خوبي كه در آن قرار دارند مسئول بدانند و آن 
شرايط را با غرور خويش از بين نبرند و يا اگر 

و همنشين  شرايط نامطلوب است با گمراهان همراه
  : ندها درس عبرت بگيرنشوند و از سرنوشت آن

  عاقل از سـر بنهـد ايـن هستـي و بــاد           

  چـون شنيـد انجـام فـرعـونـان و عـاد

  ال او          ــد ديگـــــران از حـــــور بننه

 عبـــرتـي گيـــرنـــد از اضلــــال او

 )3128ـ3127ابيات / ، دفتر اولمثنوي(

به همراه گـرگ و روبـاه بـه    داستان اين است كه شير 
پس از شـكار، شـير بـراي امتحـان از     . روندشكار مي
. خواهد حيوانات شكار شده را تقسـيم كنـد  گرگ مي

. كنـد شير سر از بدن او جـدا مـي  . كندگرگ طمع مي
حيوانـات   ةروباه از سرنوشت گرگ عبرت گرفته، هم

سپارد و بـا تسـليم شـدن در    شكار شده را به شير مي
  . كندبرابر امر او نجات پيدا مي

بحر در و در تفسير اين داستان، مؤلف كتاب 

دهد كه انسان بدين گونه مولانا نشان مي«: گويدمي كوزه
هم فقط وقتي خود را در وجود حق فاني كند و از خودي 

رسد، امـا سـالك   خود بيرون آيد مثل روباه به مقصود مي
 ـ  عبـرت   ةبايد همواره شاكر باشد كه حق وجـود او را ماي

ست و به او فرصت و امكـان داده اسـت   ديگران نساخته ا
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�     …هاي تربيتيبررسي چند شيوه از شيوه        

تا مثل روباه از سرگذشت گرگ درس عبـرت بيـاموزد و   
ل در احـوال        سر از خـود رهـايي و نفـي نفـس را از تأمـ

هاي گذشـته هـم   كه سرگذشت  امتديگران دريابد؛ چنان
به امـت مرحومـه اسـت، درس عبـرت      تمحمدي، كه ام

 ـ  به قول مولانا، در ،داده است و رسول هم تقياس بـا ام-
تكوب، زرين(» .مرحومه زين رو خواندمان هاي سلف ام

1366 :188 (  
از جمله داستان  ،هامولانا در بسياري از داستان

دهد كه دنيا، سراي آزمايش به انسان هشدار مي ،شده
زيرا اين  ؛است و بايد انسان اسير نفس خويش نشود

ون دچار چنانكه فرع. كشداسارت او را به نابودي مي
انسان عاقل كسي است كه از . چنين سرنوشتي شد

  . سرنوشت گمراهاني چون فرعون درس عبرت گيرد

  

  گيرينتيجه

هاي تحصيلي، با توجه به تخصصي شدن رشته
.  ها هم مرزبندي شده استانسان ةناخودآگاه انديش

كه در  ؛پردازدهر علمي تا جايي به تحليل مسائل مي
در حالي كه موضوع . ر داردحد و مرز آن علم قرا

است و وجود » انسان«انساني هاي علوماصلي رشته
يت نيست و هاي مختلف قابل محدودانسان در جنبه

 .هاي وجودي انسان با يكديگر ارتباط دارندتمام جنبه
وقتي در ادبيات از احساس و انديشه و بيان آن 

ر ارتباط با رفتارهاي او كه دآيد بيصحبت به ميان مي
شود و يا با اعتقادات او كه در علوم تربيتي مطرح مي
وقتي با  ،بنابراين. شود، نيستعلوم ديني مطرح مي

سروكار داريم، اگر با ديدي صرفاً  مثنوياثري مانند 
ايم و ادبي آن را بررسي كنيم، آن را محدود ساخته

هاي ديگر را نيز در نظر بگيريم بايد اگر بخواهيم جنبه

ها تلاش و انديشه ه علماي آن طي سالروشي ك هب
 ةنتيج ،ايناز غير  ،زيرا عمل كنيم؛اند، وضع كرده

  . بررسي ما جز حدس و گمان چيزي ديگر نخواهد بود
با بسياري از  ،موضوعدر  ،ادبيات غني فارسي

 ،انسانيهاي علومخصوص رشتهه هاي علوم، برشته
اگر . اي استرشتهيا به تعبير امروزين ميان ؛متداخل است

ها از طريق اين آثار فراهم زمينه براي ارتباط ميان رشته
هاي مختلف از آثار گيري رشتهشود، علاوه بر بهره

فرهنگي ماست  ةكه سرماي ،گرانقدر ادبي، ارزش اين آثار
  . شودتر ميشود و پويايي آن نمايانبيشتر شناخته مي

  

   منابع
، نگارش الحقوق ر���ـ�ح ترجمه و شر ،)1374( )ع(امام سجاد 

   ؛انتشارات دارالعلم ةمحمد سپهري، چاپ سوم، قم، مؤسس

، چاپ اول، تهران، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، )1368( باقري، خسرو

   ؛برهان ةفرهنگي مدرس ةانتشارات مؤسس

، )1336( بن حسين خطيبي بلخيالدين محمدبهاءولد، سلطان العلما بهاء

العلما بهاءالدين محمد بن اعظ و سخنان سلطانمو ةمجموع( معارف

، به اهتمام بديع الزمان )حسين خطيبي بلخي مشهور به بهاء ولد

   ؛فروزانفر، چاپ سوم، تهران، انتشارات طهوري

، به تصحيح منتخب اخلاق ناصري، )1320( خواجه نصيرالدين طوسي

   ؛نشر هما ةجلال الدين همايي، تهران، مؤسس

اخلاق و تربيت ، )1377( حسنو رحيميان، محمد تقيرهبر، محمد 

   ؛، تهران، انتشارات سمتاسلامي

ها و نقد و تفسير قصه( بحر در كوزه، )1366( كوب، عبدالحسينزرين 

   ؛، تهران، انتشارات علمي)تمثيلات مثنوي

، تهران، 5، دفتر پنجم، ج شرح جامع مثنوي معنوي، )1376( زماني، كريم

  انتشارات اطلاعات؛

، قم، انتشارات هاي اخلاقي در مثنويآموزه، )1377( شيرواني، علي

  دارالعلم؛

، تهران، انتشارات هاآن سوي چهره، )1378( صاحب زماني، ناصرالدين

   زرياب؛

، به كوشش كيمياي سعادت، )1354( غزالي طوسي، ابوحامد امام محمد

  تهران، انتشارات علمي و فرهنگي؛ حسين خديو جم،
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  ، شمارة دوم هشتمنور، سال پيك    ��

 ة، ترجمتاريخ فلسفه در جهان اسلامي، )1355( نا و خليل جرفاخوري، ح

   ؛عبدالمحمد آيتي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي

ابوعلي حسن  ة، ترجمقشيريه ةرسال، )1340( قشيري، عبدالكريم بن هوازن

الزمان فروزانفر، ني، با تصحيحات و استدراكات بديعبن احمد عثما

   ؛نگيتهران، انتشارات علمي و فره

، مقدمه به قلم استاد لب لباب مثنوي، )1362( كاشفي، ملاحسين واعظ

   ؛سعيد نفيسي، چاپ دوم، تهران، بنگاه مطبوعاتي افشاري

هاي مؤثر در مديريت و رهبري مبتني بر انسان، )1377( كاوي، استفن

   ؛، برگردان مهدي قراچه داغي، چاپ اول، تهران، نشر پيكاناصول

بيني ، جهانبيني اسلامياي بر جهانمقدمه، )1357( مطهري، مرتضي 

   توحيدي، تهران، انتشارات صدرا؛

مباحثي پيرامون شناخت واقعي خواجه ( تماشاگه راز، )1363( ـــــــــ

 ةمدرسين حوز ة، قم، دفتر انتشارات اسلامي، وابسته به جامع)حافظ

   ؛قم ةعلمي

، با تصحيحات و فيه مافيه، )1348( الدين محمد بلخيمولوي، مولانا جلال

   ؛الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات اميركبيرحواشي بديع

، به تصحيح و قونيه ةمثنوي معنوي براساس نسخ، )1375( ـــــــــ

ن، شركت انتشارات علمي و گفتار عبدالكريم سروش، تهراپيش

  فرهنگي؛

امين رياحي، چاپ ، به اهتمام دكتر محمد مرصاد العباد، )1352( نجم رازي

  .■اول، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي
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